


:مقدمه

 و فناوري رشد دليل به كنيم، مي زندگي آن در ما امروز كه جهاني
 تر كوچك و كوچك روز هر ناخواه خواه ، ارتباطات روزافزون گسترش

 هم جهان اما .گردد مي تر افزون ها فرهنگ اختلاط و امتزاج و شود مي
 ايقضاي جهت از شود، مي تر كوچك ارتباطات توسعه اثر در كه چنان
 يرومندترن تخيلي نيازمند خود مسائل حل براي و يابد مي گسترش ذهني

)١٣٧٦ شيرازي،(.است



 علوم پردازان نظريه و نظران صاحب اكثر امروز اين، بر بنا
 به اداقتص و تجارت جهان انديشمندان حتي و سياسي و اجتماعي

 تفاهم و تبادل و جهاني صلح پرتو در تنها كه اند رسيده باور اين
 ديگريك كنار جهاني دهكده در را معاصر انسان توان مي فرهنگي

 گفت ايه نظريه اساس، اين بر .كرد حفظ را انسانيت و داشت نگه
 ميك و بيست قرن انسان سرلوحه ها، تمدن و ها فرهنگ گوي و

  .است گرفته قرار



 انيجه ارتباطات نماي دور به باشد كه سطحي هر در را انديشمندي و آگاه انسان هر كه موضوعي
 ايندفر در اساسي و مهم نكته اما .اورد مي همراه به برايش رواني آرامش نوعي و كند مي خوشبين

 آسيب ابعاد د،شو مي و شده توجه تر كم بدان گفت بتوان شايد كه فرهنگي تبادلات و گوها و گفت اين
 اساسي وجهيت بدان اگر كه است فرهنگي تغييرات و برخورد رواني شناسي آسيب "مخصوصا شناختي،

 شاهد بعدي هاي دهه در نگردد، پرداخته بدان ها فرهنگ نزديكي هاي طرح موازات به و نشود
 طي كه آسيبي .بود خواهيم آينده به اميدوار انسان اين براي جديد هاي آسيب و معضلات بسياري
 جاي به را خود كننده نگران آثار ها تمدن و ها فرهنگ ، كشورها از بسياري در گذشته دهه چندين
.است فرهنگي تغييرات از ناشي كه آثاري است، گذاشته



 كرتف شيوه و اكتسابي رفتار و اعمال از اي مجموعه (( از است عبارت فرهنگ
 آن به اختصاص بوده، مشترك جامعه يك افراد بين كه اي شده فراگرفته

 اجتماع در فرد امنيت و حقوق حفظ فرهنگ، هر هاي رسالت از يكي ...))دارد
 را نظامي اي جامعه هر اجتماعي رسوم و آداب نيز و اخلاقي و ديني موازين.است
 از ،مربوط فرهنگي نظام در جامعه آن به متعلق افراد كه كند مي ريزي پايه

 در و خانواده محيط در خويش انتظارات و اختيارات حدود به نسبت كودكي
 و محل كه كنند مي عمل اي گونه به خود به خود كرده، حاصل معرفت گروه،
.)١٣٧٦ داويديان،( ماند مي محفوظ شده، مراعات جامعه در آنان موقع



 گذشت اب فرهنگ يك مختلف اجزاي آن طي كه است فرايندي فرهنگي تغيير 
 در گ،فرهن كليت و اجزا در دگرگوني گونه هر .كند مي پيدا دگرگوني زمان

 ونيدگرگ اين شتاب اگر و آورد مي پديد را تحولاتي اجتماعي هاي سازمان
.)١٣٧٦ ستوده،(باشد داشته پي در را هايي آسيب تواند مي يابد، فزوني ها



، وقتي )١٩٩٤(بنابر عقيده كاپلان و همكاران 
 تغييرات فرهنگي حاد باشد و بر ساز وكارهاي

 انطباقي و حمايت هاي اجتماعي افراد آن جامعه
موده، تسلط پيدا كند، مي تواند فشار زيادي وارد ن

.، ايجاد كند  شوك فرهنگي

،   شوك فرهنگي با اضطراب
، احساس جدا شدن، مسخ ٣افسردگي

همراه است   و مسخ واقعيت ٤شخصيت
ت و با اين عوارض و علائم مشخص اس

).  ١٩٩٤  ، و گرب ، سادوك  كاپلان(



بر اساس 
همين منبع، 

ي شوك فرهنگ
عبارت است از

ي انتقال فرهنگ
عميق 

و زماني روي 

مي دهد كه

 شخص ناگهان
 وارد فرهنگي

متفاوت 

مي شود

يا وفاداري 
 هاي او بين دو

يم فرهنگ تقس

مي گردد



).1984،  گلدنسون(

در مسخ واقعيت، فرد احساس مي كند كه مردم، وقايع و محيط تغيير كرده، غيرواقعي به نظر مي آيند

).  1994انجمن روان پزشكي آمريكا، (

موجب تخريب در عملكرد اجتماعي، شغلي يا ساير زمينه هاي مهم مي گردد

مسخ شخصيت ، ناراحتي قابل توجه باليني به وجود آورده

)، احساس اين كه شخص در حال روياست"مثلا( 

انگار كه شخص يك مشاهده گر بيروني فرايندهاي رواني يا بدني خويش است

احساس باثبات و تكرار شونده گسستگي

مسخ شخصيت عبارت است از



ني، مسئله موضوع تاثير و تاثرات فرهنگي به حدي اهميت پيدا كرده كه اينك در طبقه بندي اختلالات روا
ود، به عنوان يكي از حالت هايي كه بايد كانون توجه باليني قرار گيرد، آورده مي ش فرهنگ پذيري

مسئله فرهنگ پذيري را زماني به كار ) D.S.M.4(بر اساس طبقه بندي رواني انجمن روان پزشكي آمريكا  
مي برند كه كانون توجه بالني يك مسئله مربوط به سازش با فرهنگي متفاوت است

خص را نسبت به دوره هاي انتقال فرهنگي، با رسوم متفاوت و بي ثباتي تعيين نقش، مي تواند آسيب پذيري ش
فشار زندگي بيش تر كند

ي استو انتقال فرهنگي عميق مي تواند ناراحتي شديد به وجود آورد كه همان شوك فرهنگ



ن مهاجرين، ميزان مراجعين به بيمارستان ها به علت اختلالات روان پزشكي در آمريكا بي
نسبت به خود آمريكايي هاي عيار بالاتري دارد

نيز در بين گروه هاي  ١١و به نظر ميرسد كه علائم پارانوئيد
مهاجر شايع تر است

ي تغيير نامطلوب از هر نوع كه باشد، خواه ناخواه دشواري تطابق يا سازگار
اجتماعي را به همراه دارد

ند يعني فرد به زحمت مي تواند خود را با تغييرات تازه همراه ك

ر استاجتماعي معاص –و اين ناسازگاري ، علت بسياري از ناراحتي هاي عصبي 

)، ١٣٧٦ستوده، (



يگر با نزديك شدن فرهنگ ها به يكديگر، تاثيرگذاري آن ها بر يكد
باق نيز افزايش مي يابد و به همان نسبت موضوعات سازگاري و انط

:  زيرا. نيز بيش تر مي گردد
 كشفيات و اختراعات و دانش علمي با تصاعدي هندسي پيش

منفعل و اسير رفتار كليشه اي " مي رود و توده مردم عموما
خود نمي توانند با مشكلات و معضلات مقابله كنند

اگر بشر نتواند هم چنان كه دانش او محيط را تغييرمي دهد، 
جدي  انطباقي نوين و مبتكرانه با محيط پيدا كند، فرهنگ، آسيب

ت، خواهد ديد و بهايي كه بشر به خاطر فقدان خلاقيت خواهد پرداخ
نه تنها نتيجه آن ناسازگاري هاي فردي و آسيب هاي رواني 

گروهي است، بلكه فرهنگ خود را نيز از دست خواهد داد

) 1376شيرازي، (



ي هاي جديدي هر نوع تغييري مجبور است به انطباق ها و سازگار "انسان در فرايند تغيير فرهنگي و اصولا
ي ناشي تن در دهد كه با توجه به تفاوت هاي فردي افراد و ميزان تحمل متفاوت اشخاص در برابر فشارها
از تغيير، اختلالات انطباقي و سازگاري، از عوارض شناخته شده ناتواني در انطباق است

دهاي گفته شد كه يكي از پيام
مسئله فرهنگ پذيري 

اضطراب است

ن اختلالي كه يكي از شايع تري
وده، اختلالات بشر در قرن بيستم ب

هنوز هم ادامه دارد

راب بنابر عقيده فرويد ، اضط
ني ، بهايي است كه بشر كنو

براي تمدن مي پردازد

)١٣٧٤آزاد، (



 تعميم يا شرمنت اضطراب طلبد، مي را جديدي هاي سازگاري ، فرهنگي تغيير كه اين دليل به
 از ترس )افتهي تعميم اضطراب (اختلال اين عمده ويژگي .يابد مي افزايش نيز افراد در يافته

  .)١٣٧٤ آزاد،(شود نمي مربوط معيني موضوع به بوده، اساس بي ترس اين .است آينده

 آشفتگي ي،كنون عصر ناپايدار فرهنگي تغييرات و سريع هاي دگرگوني با فرد انطباق عدم
داشت خواهد پي در نيز را ديگري هاي



برخي از آشفتگي ها و  
يرات نابساماني ها ي ناشي ازتغي
:فرهنگي عبارت اند از 

ي گسيختگ-١
فرهنگي

بي اعتمادي -٢

از خود  -٣
بيگانگي



:گسيختگي فرهنگي-الف
گسيختگي فرهنگي يعني اشكال در نحوه انتقال تجربه ها از گذشته به حال

از ويژگي هاي اين گسيختگي 

آسيب ديدن فرايند انتقال سنت ها

دانش و تجربيات يك نسل به نسل ديگر

.....و ايجاد بي هويتي در نسل هاي بعدي است

در اثر اين دگرگوني ها، سنت ها و آداب و رسوم رو به سستي مي گذارد

بي آن كه فرهنگ سنتي تثبيت يا فرهنگ جديد كاملا جذب شده باشد

در نتيجه روند مذكور، بي ريشگي ها و جا نيفتادگي ها، دامن زده شده

.  مردم كشورهاي در حال توسعه در ارتباط با شيوه هاي زيستي بي اعتماد و از خود بيگانه مي شوند



:بي اعتمادي -ب

بي اعتمادي پديده اي 
روان شناختي است كه 

 فرد اطمينان به خود را از دست مي دهد
و به ناتواني خود اذعان دارد

حت در اين مسير، اختلال جدي ديگري ت
مطرح عنوان درماندگي آموخته شده 

.است



درماندگي آموخته 
شده زماني بروز مي 

كند كه 

فرد در شرايط خاص 
تحت فشار قرار گيرد 

و بر فشار و شرايط موجود 
.....كنترل نداشته باشد

معادل هاي درماندگي 
 آموخته شده عبارت اند

:  از 

ر بي ميلي براي انجام ه
يت عملي براي كسب تقو

يا گريز از تنبيه

ور منفعل بودن به ط
كلي

و  گوشه گيري، ترس، افسردگي
 پذيرا بودن هر آن چه اتفاق مي

افتد



ت درماندگي آموخته شده در انسان ها مي تواند به صور
افسردگي تجربه شود

و اين ويژگي افرادي است كه در كوشش هايشان در زندگي چنان 
سرخورده شده اند كه

تسليم  نااميد و گوشه گيرند و در نهايت سر به
مي نهند



اين روند از ديدگاه 
و  كلان، به بي اعتمادي

درماندگي در سطوح 
ملي مي رسد

ان پديده بي اعتمادي تو
حركت و خلاقيت را از 

شخص مي گيرد

و او را به موجودي بي 
تحرك، خنثي و فاقد 
معيار تبديل مي كند

در عصر حاضر، بي 
اعتمادي به عنوان 
بيماري مزمني در 
كشورهاي در حال 

توسعه درآمده است 



فرهنگ  بنابر اين، با توجه به تاثير
هاي غالب بر فرهنگ كشورهاي 

)درحال گذار(در حال توسعه 

ل، زماني تبادل فرهنگي بين مل
 يك طرح كامل و همه جانبه نگر

است كه

به فرايند انتقال فرهنگي و 
لي و فرهنگ پذيري به شكلي اصو
:  منطقي بپردازد، تا اولا

ندايجاد شوك فرهنگي نك

آسيب شناسي تداخل : ثانيا
تهفرهنگي در صدر امور قرار گرف

براي آن چاره انديشي شود
 انجام اين مهم امكان ندارد، مگر

اين كه

ويژگي هاي فرهنگي و حتي 
خرده فرهنگ ها در هر جامعه 

مدنظر قرار گيرد

ت و از تفكر يكي كردن و يك دس
كردن تمام فرهنگ ها 

و نيز از تحميل فرهنگي 
.اجتناب شود



حتي تصور يكي شدن و يكسان شدن فرهنگ ها نيز وحشتناك است

چيزي كه شايد كم ترين پيامد آن احساس تنهايي در جهاني يكسان است

در جهاني كه خرده فرهنگ ها و فرهنگ هاي اصيل اجتماعي رنگ باخته و همه چيز يكسان و يكنواخت گرديده باشد

ديگر تعهد و وفداري معناي چنداني ندارد 

در جهان بزرگ مينياتوري شده به شكل دهكده جهاني 

اگر اصالت فرهنگ ها رعايت نگردد

بي هويتي و فرديت باختگي به شكلي آشكار و گسترده رخ مي نماياند 

هنجارها ناديده گرفته مي شوند -در شلوغي جمعيت –و به آساني 

بر طبق نظريه فرديت باختگي

برخي شرايطي كه غالبا بر گروه ها حكمفرماست 

مي تواند به حالت رواني فرديت باختگي در افراد منجر گردد  



 تدس از را خود فردي هويت كه افرادي در حالت اين پديدآيي      
 يم مشاهده اند، شده مستحيل گروه در   گمنام صورتي به و داده
 ايطشر ديگر و ناگهاني رفتارهاي شود مي سبب حالت اين .شود

 اب است، گسيخته لجام جماعت يك ويژه كه شناختي و عاطفي
.) اردهيلگ و اتكينسون(.شود رو به رو تري كم موانع و محضورات



 تاس لازم ملل، بين فرهنگي ارتباط طريق در ، طرفي از                   
 نگيفره تسليم اصلي عوامل و ها ريشه از يكي كه اجتماعي عدالت

 وزيعت سطح، اين در اجتماعي عدالت از منظور .شود برقرار نيز است،
 مناسب تقسيم و خدادادي هاي نعمت و طبيعي امكانات عادلانه

 اي جامعه وقتي :زيرا .است نوين فناوري و علم دستاوردهاي
 مخرب آثار از يكي شود، مي رو به رو اقتصادي باكسادي

 تمادياع بي اين دامنه وقتي ويژه به است، اعتمادي بي آن، پديدآيي
 .كند رو به رو بحران با را جامعه كه باشد اي اندازه به

.)١٣٧٦ ستوده،(



ياز خود بيگانگ -ج

نگي و ديگر از آثار رواني زيان بار تغييرات فرهيكي ) ١
است يوناليناسمسئله فرهنگ پذيري از خود بيگانگي يا 

گانه خود بيگانگي ، يعني بياز ) ٢
شدن افراد با خودشان و با 

...ديگران

ه بياني ديگر، از خود بيگانگي ببه )٣
وضعيتي گفته مي شود كه 

آن مردم اختيار خود را درباره دنياي در )٤
 اجتماعي كه خود به دست آورده اند از دست

مي دهند

در نتيجه آن، خود را در يك محيط و )٥
اجتماعي خصمانه، بيگانه مي يابند



 اين شناختي، روان منظر از
 نوعي معادل اصطلاح،

 تيحال شبيه و رواني اختلال
 و شخصيت مسخ از مركب

 به لاقب كه است واقعيت مسخ
 جمله از و شد اشاره آن

 فرهنگ مسئله عوارض
بودند پذيري

 هب عنايت ، با ديگر سوي از
 فرهنگ مسئله در كه اين

 و بيگانگي احساس پذيري
 ايبر نياز احساس و تنهايي

 و خويش اصل به بازگشت
 و كشور و جامعه و فرهنگ

است مطرح خود خانواده

 اختلالات از ديگر يكي
 اپيد موضوعيت نيز رواني

كند مي
  )انوستالژي اختلال يعني (



ه نوستالژيا در مفهوم لغوي ب
معناي حسرت گذشته است

 اما در تعريف روان شناختي،
:  عبارت است از 

ا اشتياق بازگشت به منزل ي
)غم غربت(زادگاه 

اندن نوستالژيا با ترس از تنها م
ارتباط دارد

سي به عبارت ديگر، وقتي فرد با ك
گي كه از نظر هيجاني با او هم بست
دارد همراه باشد، احساس 

...  آسودگي مي كند

نوستالژيا يك خاطره است

ولي در سطح عميق تر 
يادآوري و تجربه مجدد 
ادراك هايي است كه در 

گذشته وجود داشته اند

رد و شخص را به زمان، مكان يا نزد ف
مه خاصي باز مي گرداند و سپس به ه

...چيز تعميم مي يابد



از ديدگاه روان پزشكي 

نوستالژيا يا همان اختلال انطباقي يا خلق افسرده است

اين اختلال موجب پاسخ هاي روان زاد نامساعد به ناملايمات خاص يا گوناگون است

و افراد مبتلا به اين اختلال در رويارويي با حوادث و اوضاع

...  از تلاش و يكپارچه كردن سريع اطلاعات ذهني و هيجاني خود ناتوان اند

چنين افرادي در پاسخ به محرك ها عكس العملي شديدا نامتناسب از خود بروز 

مي دهند



ي يا ملوين سيمن پنج ويژگ

نگي پيامد براي از خود بيگا

:به شرح زير قائل است

احساس بي -١

و ناتواني  قدرتي

احساس پوچي و -٢

   بيهودگي

  بي معياري-٣

انزواي اجتماعي و -٤

جامعه گريزي

جدايي از -٥

خويشتن



ثير قرار در حالت احساس بي قدرتي و ناتواني ، فرد احساس مي كند كه قادر به تحت تا
ع و دادن محيط اجتماعي خود نيست كه در توضيح اختلال درماندگي به اين موضو

عوارض آن اشاره شد

رهاي در حالت احساس پوچي و بيهودگي ، شخص تصور مي كند كه براي رفتارها و باو
 در واقع، كسي كه دچار پوچي شده، انتظار. خود خطوط راهنمايي در اختيار ندارد

چنداني از رضايت بخش بودن پيش بيني هاي رفتاري خود در آينده ندارد

خود  در وضعيت بي معياري، فرد احساس مي كند كه براي رسيدن به هدف هاي ارزنده
ازد نياز به وسايل نامشروع دارد، يا كنش هايي او را به حوزه هاي هدف نزديك مي س

كه مورد تائيد جامعه نيست



زير پا  ٢٣يبا توجه به تعريف بي معياري و عنايت به اين واقعيت كه ويژگي اصلي اختلال شخصيت ضداجتماع
:  گذاشتن معيارهاي اجتماعي است و مدنظر قرار دادن اين موارد كه 

بي معياري يكي از ويژگي هاي از خود بيگانگي است) الف

از خود بيگانگي ارتباط نزديكي با مسخ شخصيت و مسخ واقعيت دارد) ب

مسخ شخصيت و مسخ واقعيت دو اختلال مشتق از مسئله فرهنگ پذيري اند) ج

اختلال شخصيت ضد اجتماعي به شدت سعادت و سلامت جامعه را تهديد مي كند) د

امل و تعميق بنابراين ،  لازم است در فرايند فرهنگ پذيري و تغييرات فرهنگي از بعد آسيب شناسي رواني آن ت
بيش تري كرد



واني بر اساس معيارهاي طبقه بندي اختلالات ر
)D.S.M (ارت ، اختلال شخصيت ضداجتماعي عب

 الگوي نافذ بي اعتنايي به حقوق: است از
سالگي  ١٥ديگران و زيرپا نهادن آن كه از 

:زير از خصوصيات) بيش تر( شروع و با سه تا 

، ناتواني براي سازگاري با موازين اجتماعي
ار فريبكاري براي نفع و لذت شخصي، رفت

 تكانشي، تحريك پذير و پرخاشگري، بي
عدم  احتياطي نسبت به ايمني خود و ديگران،

 احساس مسئوليت مستمر و فقدان احساس
ريكا، انجمن روان پزشكي آم.(پشيماني و گناه

١٩٩٤.(



دبا گوشه نشيني و منزوي شدن، خود را از گزند جامعه به حاشيه مي كشد و كناره گيري اختيار مي كن

و چون نمي تواند به طور فعال اين هدف ها و روابط را نفي كند

روابط حاكم و هدف هاي خرد و كلان آن ندارد

بدين معناست كه اعتقادي به شيوه كاركرد جامعه

فردي كه از خود بر مي گردد و از جامعه كناره مي گيرد

يعني شخص احساس تفرد مي كند و احساس مي كند با كسي يا جمعي ارتباط ندارد

اين ويژگي اشاره به حالتي دارد كه فرد احساس مي كند با ارزش ها و هنجارهاي جامعه بيگانه شده است

ويژگي چهارم از خود بيگانگي، انزواي اجتماعي و جامعه گريزي است



وجود نداشته  گر چه ممكن است ارتباط مستقيمي بين اختلالات فوق و موضوع تغييرات فرهنگي
گي قرار دارند، باشد، ليكن با عنايت به اين كه بسياري از اختلالات رواني تحت نفوذ عوامل فرهن

،   مفرانقش فرهنگ و جامعه در بروز بيماري ها به اندازه اي است كه اريك . قابل طرح است
ي بيماري انسان را ناشي از اجتماع مي داند و معتقد است، سلامت روان پيش از آن كه امر

).١٣٦٢شولتس، . (فردي باشد، مسئله اي اجتماعي است

تلالات هم چنين، بنا بر عقيده داويديان اغلب اختلالات رواني، مخصوصا اختلالات شخصيت و اخ
رفتاري، واكنش هاي عصبي ، به ويژه حالات اضطرابي، ترس و حالات وسواسي، هم چنين 

).١٣٧٦داويديان، (كردارهاي جنسي، تحت نفوذ عوامل فرهنگي قرار دارند



بيمار مرد و زن داراي هذيان در تهران  ٢٥٠نتيجه يك بررسي بر روي پرونده 
ا نشان داد كه اگر چه فرهنگ هاي مختلف مفهوم و محتواي هذيان بيماران ر

ه شا( تغيير نمي دهند، ليكن شكل و ظاهر آن ها را تغيير و جهت مي دهند
).١٣٧٦محمدي، 

رواني   تحقيقات ديگري نيز مويد اين موضوع است كه حتي برخي بيماري هاي
ه از نمونه هاي اين اختلال مي توان ب. زاده و مخصوص يك فرهنگ خاص است

در  بر اساس يك باور قديمي كه. بيماري هاي آل زدگي و جن ناتي اشاره كرد
ناك برخي از نواحي ايران وجو دارد ، آل موجودي شيطاني است كه هيبتي ترس

دارد و در جنسيت زن در اشكال مختلف ظاهر مي شود و مادر و نوزادش را مي 
).١٣٧٦يورد شاهيان، (برد



راري، تك  بيماري جن ناتي، يك اختلال تجزيه اي 
يستان عود كننده و وابسته به فرهنگ در استان س

و بلوچستان است كه اغلب در زن هاي جوان 
مشاهده مي شود و در بيمار ) سال ١٥-٣٠(

ايجاد يك شخصيت و هويت جديد مي 
)١٣٧٦بخشايي و كيانپور، .(كند

د عناصر بنابر اين، با توجه به آن چه بيان شد پيام
ت و عوامل فرهنگي به عنوان بخشي از اختلالا

وان شخصيت دوري گزين و اسكيزوئيدي به عن
.عوارض از خودبيگانگي قابل دقت نظر است



است  خويشتنپنجمين ويژگي از ويژگي هاي از خود بيگانگي، جدايي از 

جدايي از خويشتن ، به حالتي فردي گفته مي شود كه

شخص نسبت به احساس واقعي، علاقه ها و باورهايش بيگانه است 

و به طور كلي نسبت به خود احساس بيگانگي مي كند 

و بدون آن كه بداند، به حيات خود، بلكه به تصويري از خود ادامه مي دهد

تغييرات  اين ويژگي نيز شباهت بسيار نزديكي با اختلال مسخ شخصيت دارد كه از عوامل فرهنگ پذيري و
فرهنگي است  



 دو پديده بي اعتمادي و
وان از خود بيگانگي به عن

  -پيامدهاي رواني
اجتماعي تغييرات 

و فرهنگي و ارتباط اين د
پديده با تحولات 

، با تكنولوژيكي و نواوري
موضوع تاخر فرهنگي 

قابل تبيين است

 تاخر فرهنگي زماني رخ
مي دهد كه در اثر 

 تحولات سريع و شتاب
اختراع، نوآوري،  –آلود 

هر  رشد جمعيت يا پيدايي
سازش و  -چيز متفاوت

 انطباق اجتماعي دشوار
شود 

و  و در نتيجه هماهنگي
 سازش ميان جنبه هاي

ز مختلف يك فرهنگ ا
بين مي رود كه اين 
 خود مي تواند شرايط

بروز بحران در 
 فرهنگ را فراهم سازد



 به ناامني احساس كند، پيدا تزلزل علت هر به فرهنگي نظام عناصر از يكي گاه هر
 ي،فرد بين وابستگي و بستگي هم و شود مي مختل خاطر آرامش آمده، وجود

 بين از تاس ايراني فرهنگ مهم عناصر از يكي كه خانواده اعضاي بين در مخصوصا
 لعل ترين شايع از باشد، كه عنوان هر به جدايي كه روست همين از .رود مي

 كه جا آن از :دارد اعتقاد وي .است ايراني بيماران در اضطرابي اختلالات
 صر،عنا همان بحراني، مواقع در است، انطباقي فرايندي حال، عين در فرهنگ،
 التيام را اه زخم شتافته، افراد كمك به تقدير به اعتقاد و مذهبي اعتقادات همچون

)١٣٧٦ داويديان،(.سازند مي آسان را مصائب تحمل و بخشند مي



 ندرما كه موضوع اين ها، فرهنگ نزديكي بحث در اين، بنابر
 ائيدهز بيماري كه فرهنگ همان درون در نيز اختلالات از بسياري

 در مهم عامل يك عنوان به بايستي است، پذير امكان است، آن
 گونه مانه .گيرد قرار توجه مورد فرهنگي تغييرات شناسي آسيب

 ر،ديگ اختلالات بسياري و زدگي آل و ناتي جن بيماري در كه
.است كارآمد فرهنگ، همان از منبعث سنتي هاي درمان



اشكاف بين نسل ه

 بين افشك مشكل گذار، حال در جوامع مخصوصا انساني، جوامع امروزه معضلات از ديگر يكي
 ه،چ گر .است آورده همراه به فراواني اجتماعي و فردي اختلالات كه اي پديده .هاست نسل
 از ييك اما شد، خواهد اشاره آن به بعدا كه است متعدد ها نسل بين شكاف امدن پديد علل

 صنعت نفوذ و جوامع شدن صنعتي از پس مخصوصا امروز، جهان ويژه كه پديده اين مهم عوامل
.است گسيختگي نظام عامل است، توسعه حال در كشورهاي در صنعتي فرهنگ و



 در ارهاهنج ضعف از است عبارت گسيختگي  نظام وازنيكي، توماس عقيده بنابر
 است يمدورك تعريف مشابه تعريف اين .اجتماع افراد رفتارهاي و ها نقش بر نظارت

 حذف اي ضعيف دارد هنجارها و رفتارها بر جامعه كه نظارتي گاه هر دارد اعتقاد كه
.آمد خواهد وجود به هنجاري بي حالت شود



بر اساس گزارش ستوده 
 ، عوامل اساسي ايجاد)١٣٧٦(

:د ازنظام گسيختگي عبارت ان

هنگامي كه جامعه در -١
 اجتماعي كردن اعضاي خود و
مهاجران با مشكلاتي مواجه 

.گردد

زماني كه مشكلات و -٢
ناراحتي هاي موجود در 
يف جامعه راه گريزي براي تخف

.آلام پيدا نكند

 موقعي كه نظام اجتماعي-٣
با محيط خود همخواني 

.نداشته باشد

زماني كه اعضاي جامعه -٤
 امكان دسترسي به هدف هاي

.ندتعيين شده را نداشته باش

هنگامي كه پايگاه هاي -٥
ه اجتماعي مختلف افراد جامع
با هم همخواني و تناسب 

.نداشته باشند



 به توجه عدم صورت در كه دارند فرهنگي تغييرات با تري بيش ارتباط آخر عامل سه فوق، عوامل ميان از
.بود خواهد زا آسيب شديدا ها، فرهنگ نزديكي فرايند در ، ها آن

 فرهنگ يك از عناصري يا فرهنگ يك ظهور و حضور كه اين دليل به فرهنگي، تغيير جريان در طرفي از
 اعياجتم هاي پايگاه بين همخواني عدم دليل به و ندارد همخواني جديد محيط با -مدتي براي حداقل

 دچار خود اهداف به يابي دست در جامعه اعضاي نتيجه در كند، مي تناسب عدم و ناهمگوني ايجاد افراد
.شود يم ايجاد فرهنگي تداخل اثر در كه هايي تعارض دليل به مخصوصا شد، خواهند مشكل و سردرگمي



 سكمونيت از پيش چين كشور در مثال، عنوان به
 عنو به قديم خانوادگي ساختمان از انتقال شدن،

 هاي دشواري جوانان براي آن غربي جديدتر
 ،١٣٧٠ ،  برگ كلاين(.بود آورده بار به فرهنگي

 در هك فرهنگي در برگ كلاين عقيده بنابر )٤٥٤ص
 و ها دشواري پديدآيي امكان است، تحول حال

 زني آمريكا جامعه در .است افزون روز ها كشمكش
 چگونه دهد مي نشان كه دارد وجود هايي نمونه

 ممكن دروني، فشار و تعارض كننده ايجاد اوضاع
  .گردد گوناگون رواني مشكلات باعث است

 كه كند مي وصف را جوان پسران از گروهي ،   هانت
 گاهيباش .بودند متباين ارزشي منظومه دو تاثير تحت

 سيجن انحرافات از برخي بودند عضوش جوانان اين كه
 جوانان اين ديگر، طرف از .آموخت مي ايشان به را

 گونه ناي از را انان كه بودند ديني اعتقادات تاثير تحت
 كه باشگاه اين اعضاي سرانجام .كردند مي منع اعمال

 پس گيهم داشتند، قرار متباين نفوذ دو اين تاثير تحت
 تريبس بيمارستان در رواني بيماري علت به چندي از

)٤٥٦ و ٤٥٥ ص ،١٣٧٠برگ،  كلاين(.شدند



 وانيناهمخ اش اجتماعي فرهنگ و انسان فطرت با كه هايي نقش كلي طور به
 همراه به را خودبيگانگي از و تضاد و تعارض هاي زمينه سرانجام باشند داشته

 كه ها فرهنگ آميختگي جديد پيامدهاي و عوارض از يكي .داشت خواهند
 بين كافش عبارتي به يا تضاد و تعارض است، گوناگون اطلاعات تبادل با همراه

 و نوالدي با جوان نسل بين را هايي كشمكش و نظر اختلاف كه هاست نسل
 اين مثبت هاي جنبه از يكي چه، اگر .است داشته دنبال به جوامع مسئولان

 ، تماعياج و رواني شناسي آسيب جنبه از ليكن است، جامعه شدن پويا پديده
.است اهميت حائز بسيار ها نسل بين شكاف موضوع



ا گسترش به جز عامل نظام گسيختگي ناشي از تغييرات فرهنگي كه پديده شكاف بين نسل ها ر
مي دهد، عوامل ديگري نيز در اين امر دخالت دارند كه اين عوامل نيز به نحوي برخاسته از 

:از جمله اين عوامل ، مي توان به اين موارد اشاره كرد. فرهنگ و تغييرات فرهنگي است

ان در جوامعي كه شمار جوان( بر هم خوردن تناسب عددي بين نسل جوان و نسل هاي گذشته-1
).بيش تر از بزرگسالان مسن تر است، شكاف بين نسل ها مشهودتر است

يكي و خصوصيتي كه دستاورد جامعه تكن) . نسبت به گذشته(طولاني شدن دوره نوجواني -2
، اجتماع صنعتي غرب با طولاني كردن )1371(بنابر عقيده احدي و محسني. صنعتي است

 دوره نوجواني و انتقال آن به سال هاي پس از بلوغ، مشكلات نوجوانان را بيش تر كرده و
جوان از بنا به گفته پيشو، پس از بلوغ جنسي، نو. موقعيتي مبهم برايش ايجاد نموده است

قش لحاظ فيزيولوژيك فردي بزرگسال است، اما اجتماع او را ناگزير مي سازد كه تنديس و ن
)75، ص 1371احدي و محسني، .(كودك را داشته باشد



 به غرب تمدن اريكسون، از نقل به منبع همين گزارش بر بنا
 نوجوان كه شود مي آن از مانع خود هاي ويژگي علت

 تهوي يك به و كند حل را هويت بحران آساني به بتواند
.يابد دست استوار شخصي

 لح متفاوت طبقه و شيوه چهار فتي، ژان از نقل به  روبين
 حال در كشورهاي از برخاسته نوجوانان در هويت بحران
 شرح به ندا گرفته قرار صنعتي فرهنگ تاثير تحت كه را توسعه
.كند مي فهرست  بعد صفحه



 )شيوه اي(طبقه اي ) الف
كه هويت خود را با دو 

فرهنگ خود و (فرهنگ 
 فرهنگ متعلق به جامعه

.شكل مي دهد) صنعتي

 طبقه اي كه يك هويت)ب
اخلاقي قوي را حفظ 
كرده، ارتباط كمي با 

فرهنگ حاكم بر جامعه 
.پيدا مي كند

نوجواناني كه هويت خود را با ) ج
گروه غالب همسو كرده، ميراث 

 فرهنگي خود را رد مي كنند و يك
 هويت خارجي يا صنعتي را كسب

.مي كنند

با  افرادي كه ارتباط ضعيفي)د
هر دو فرهنگ دارند و در 
اصطلاح جامعه شناختي، 

خارجي هاي حاشيه اي ناميده 
)١٩٩٣روبين، .(مي شوند



ويژگي هاي خاص دوران  -٣
 نوجواني و جواني، ويژگي هايي چون
 نوجويي، تنوع طلبي، هيجان خواهي

 باعث مي شود تا اين گروه سني... و
هنگي بيش تر تحت تاثير تغييرات فر

 قرار گيرد و هر روز فاصله خود را با
.نسل گذشته بيش تر كند

تاثير  نوجوانان بيش تر از سالخوردگان تحت
عي عوامل اجتماعي، خانوادگي، محيط طبي

م و اين محيط ها به طور مستقي. و غيره اند
تيار غيرمستقيم، با تمام وسايلي كه در اخ

دارند، آنان را تحت فشار اجتماعي مي 
گذارند و امكان رهايي از اين نيروهاي 

احدي و .(مهار كننده بسيار كم است
).٢٥٠، ص ١٣٧١محسني، 



 در تر مسن افراد معمولا كه است حالي در اين
 هر از تغييرات، مقابل در و اند ثبات جوي و جست

 ند،كن مي عمل تر كارانه محافظه باشد، كه نوع
 گي،فرهن و ارتباطي سريع تغييرات تاثير تحت

 رتغيي علت به جوامع تر بيش در امروزه جوانان
 از يمتفاوت سيماي گذشته، به نسبت وضعشان

 انان رفتار و اند يافته ديروز جوانان سيماي
 شكل هر به كه است هايي واكنش مجموعه

.رساند مي را آنان ، عصيانگري



ژوسلين، علل اين وضعيت را به شكل زير خلاصه مي كند 

تغيير تعادل در حجم -١
 جمعيت و پير شدن توده

ها، افزايش مداوم حجم 
گروه جوانان 

افزايش طول مدت -٢

نو جواني 

افزايش سرعت تحول -٣
ه اين امر ب.( تمدن و تاريخ

 اين دليل باعث تفاوت و
تعارض بين نسل ها مي 
و  شود كه پيرتر ها در جست

ا جوي ثبات اند و جوان تره
چنان كه گويي به نداي 

تحول پاسخ مي دهند، در 
جست و جوي تجربه هاي 
جديد و خواهان تحرك 

...)اند

اين موقعيت بر اثر حجم 
زياد اطلاعات و مراودات 

.  ، تائيد و تقويت مي شود
 عامل بمباران اطلاعاتي(

ت نسل جوان به دليل فرص
هاي آزاد بيش تر، 
و  تحصيلات سطح بالاتر

ويژگي هاي خاص جواني 
 نقش مهمي در اين زمينه

...)ايفا مي كند



ژوسلين
.عمومي و اجباري شدن تحصيلات -٤

بالاتر  بيش تر جوانان امروز به رغم سطح: ازدياد دانش و معلومات و بازي كردن نقش تماشاچي -٥
ارتي ، نقش اطلاعاتي حتي نسبت به بزرگسالان خود، هنوز در حاشيه اجتماع به سر مي برند و به عب

.يك تماشاچي بدون مسئوليت را بازي مي كنند

 زندگي جوان متوجه حال و امور جاري است و مسائل: در جريان مسائل روز بودن -٦
.جهاني به نحوي از انحا بر زندگي آنان تاثير مي گذارد

ن را از گسترش ارتباط هاي متقابل و فرو ريختن ديوارهايي كه طبقات گوناگو -٧
.يكديگر مجزا مي ساختند



 از ذيريتاثيرپ ترين بيش كه امروز، جوانان تا اند شده باعث موارد اين همه
 و اصول به تري بيش پايبندي كه بزرگسال نسل مقابل در دارند، را تغييرات

 رگونيدگ و تغيير خواهان تر كم و دهند مي نشان خويش اجتماعي هاي سنت
 را ها نآ توانند نمي بزرگسالان كه نمايند احساس و كنند آرايي صف اند،

 وانانج زندگي در جهاني سريع تحولات انعكاس به عنايت با .كنند درك
 راتتغيي شناسي آسيب موضوع شكاف، و فاصله اين احساس و ايراني،

  .كند مي پيدا تري بيش اهميت خانواده بعد در مخصوصا فرهنگي



 منعكس جوانان زندگي در جهاني سريع تحولات كه رسد مي نظر به )١٣٧١( محسني و احدي گزارش بر بنا
 و كاراف و ها ارزش برخورد از كه جرياني .اند گرفته قرار جديد جريان معرض در آنان تر بيش .باشد شده

 مسائل هجوم .است شده ايجاد...غرب و شرق برخورد از و خانه از خارج محيط و خانه برخورد از عقايد،
 احساس چنين او .آورد مي وجود به جوان در ناامني احساس و مبهم و گنگ ترسي ها ارزش برخورد و جديد

 اين گناه )تنهاي در و (ندارد آمادگي و توانايي شوند، مي عرضه او به كه مسائلي كليه هضم براي كه كند مي
.اند داشته دخالت او پرورش و ساختن در نحوي به كه اندازد مي آناني گردن به را كمبود



 قطب ، منبع همين گزارش اساس بر
 دانشجوي ١٠٠ روي بر كه تحقيقي

 سال ٢٥ تا ١٩ سنين پسر و دختر
 و ريپذي تاثير اين شد، انجام تهران

 لنس بين فاصله و جدايي احساس
 فتهگ قالب در كه بزرگسالان و جوان

 به گروه اين نظرهاي اظهار و ها
.است زير شرح

والدين، ما را -١
يت متناسب با زمان ترب

نكرده اند و نظام 
اموزشي ما نادرست 

است و 

ي نمي تواند پاسخگو
.تحولات روز باشد

والدين، ما را  -٢
كودك مي شمارند ، 

امبه شخصيت ما احتر

 نمي گذارند و عقايد 
خود را به ما تحميل 

.مي كنند

والدين سواد -٣
ندارند، افكار آنان 

متفاوت از افكار 
ارزش هاي ما . ماست

ين ما يكسان نيستند و ب
جدايي معنوي وجود 

.دارد



ته والدين به نسل گذش-٤
ائل تعلق دارند و آگاه به مس

.روز نيستند

 فرهنگ و نظام آن بايد تغيير-٥
ي كنند، مربيان بايد بصيرت كاف

 داشته باشند و به طور كلي نظام
اموزشي بايد در مجراي جديدي 

به  مجرايي كه مستقيما. قرار گيرد
 احتياجات زمان منتهي شود و جوان

را در قلب مسائل و خواست هاي روز 
.قرار دهد

هم چنين، احساس -٦
ه بدبيني شديد نسبت ب

بزرگسالان ، والدين و 
مسئولان نظام آموزشي 

...و

 بيان احساس بي هدفي-٧
احدي و محسني، .(خود

)٩٦تا  ٨٩،ص ١٣٧١



 وانانج و نوجوانان از اي عده روي بر اصفهان شهر در كه ديگري محدود نسبتا تحقيق در
 قرار سوال مورد ها گروه اين به ها آن گرايش علل شد، انجام فرهنگي ضد هاي گروه عضو

 هاي مفيل ماهواره به دسترسي اجتماعي، محدوديت چون عواملي ، ميان اين در كه گرفت
 ضعف خصيتي،ش بنيادهاي ضعف تحصيلي، موفقيت عدم تفريحي، امكانات ، كمبود ويدئويي

 يخانوادگ شديد هاي محدوديت زدگي، رفاه آينده، به نسبت نوميدي فرهنگي، هاي
 از هك بودند برخوردار تري بيش درصد و فراواني از ازدواج براي امكانات نبودن وفراهم

 فريحي،ت امكانات كمبود خانواده، هاي سختگيري اجتماعي، هاي محدوديت عوامل اين بين
 تري يشب اولويت...ها، فرهنگ ساير ظواهر گسترده ، تبليغات آينده به نسبت نااميدي
.)١٣٨٧ پور، آتش و نيا درخشنده(.داشتند



براساس آن چه بيان شد مي توان چنين نتيجه گرفت 

لاط به دليل رشد فناوري و گسترش علوم ارتباطات در جهان امروز، اخت -١
.و امتزاج فرهنگي اجتناب ناپذير است

.امروز به جاي تقابل و تزاحم فرهنگي ، راه منطقي ديگري به جز تبادل و تفاهم فرهنگي وجود ندارد -٢

نگ ها امكان ايجاد يك فرهنگ مشترك و يكسان جهاني كه تمام مليت ها و فره -٣
.اما بر روي مشتركات فرهنگي مي توان بحث كرد.را در بر گيرد، وجود ندارد

بال خواهد بدون توجه به آسيب شناسي تغييرات فرهنگي ، تداخل و تبادل فر هنگي عوارض و پيامدهايي به دن -٤
.اهد گذاشتداشت كه اگر بدان ها توجه نشود ، هر چه ميزان ارتباطات بيشتر شود ، آثار جبران ناپذيرتري به جاي خو



.حث استآسيب شناسي و آسيب شناسي رواني تغييرات فرهنگي حداقل در سه حيطه فردي ، خانوادگي و اجتماعي قابل ب-٥

ت كه مهم ترين عارضه مسيله فرهنگ پذيري ، شوك فرهنگي اس-٦
.عاطفي را به همراه دارد-طيف وسيعي از اختلالات رواني

صول براي پرهيز و تخفيف شوك فرهنگي ، رعايت ا-٧
زير كه ضرورت خاصي دارد ، توصيه مي شود 



ه مي شود براي پرهيز و تخفيف شوك فرهنگي ، رعايت اصول زيرتوصي

.ته باشدهيچ فرهنگي نبايد انديشه غالب بودن داش -الف

اسي هيچ فرهنگي نبايد در صدد ايجاد تغيير در اصول اس -ب
.فرهنگ هاي ديگر باشد

نظريه  تفكر ايجاد يك فرهنگ يكسان در سطح جهان ، نبايد زيربناي-ج
.هاي تبادل فرهنگي باشد

ز دارد ، به قبل از انتقال هر نوآوري و پديده بديع كه حتما بار فرهنگي ني -د 
. آموزش و آمادگي افراد ، خانواده ها و جوامع توجه خاص شود



داجتناب شو“ از تغييرات فرهنگي سريع ، شديد و ناگهاني جدا -ه 

وك به انسجام و وحدت خانواده به عنوان اساس ترين نهاد كنترل ش -و
ش فرهنگي اهميت داده شود و از هر اقدامي كه اين يكپارچگي را مخدو

.مي كند، خودداري شود

ان نوجوانان و جوانان در هر جامعه به عنوان اولين استقبال كنندگ -ز
ب هاي تغييرات فرهنگي مورد توجه و حمايت ويژه قرار گيرند تا از آسي

.بيش تر محافظت شوند


